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  تحاديۀ عمومی محصلان افغانی در خارج از کشورا

  ھمايون اوريا: بازتايپ و ارسال
 ٢٠٢١ ستگا ١١

  ١٩١٩ ــ  علل پيدايش جنبش آزاديبخش ملی و دموکراتيک

  یبخش ھشتم و آخر

   

تضاد خلق با ضد خلق از نظر عينی حاد شده بود، بنابر اين ارتجاع و سوسيال "ادعای ديگر اينست که گفته می شود 

  ."امپرياليسم مجبور به کودتا می شوند

 آن طوری که گفته آمديم، کودتای ھفت ثور از نظر ماھوی از کودتای بيست و شش سرطان فرق نداشته و به يک  

 يعنی در چارچوب راه  . اما درک اين مسأله در چارچوب دو راه حل متذکرۀ فوق قابل فھم استحساب دنبالۀ آن است،

صديق "قدرت به دست فرزندان " انتقال انقلابی" راه حل دوم مبنی بر  حل انتقال تدريجی و در صورت عدم موفقيت آن

ع امپرياليست ھای غربی نتوانست موفقانه اما رويداد ھا نشان داد که راه حل اولی به نسبت چربيدن پله به نف". خلق

از اين جاست که راه ". قدرت سياسی به دست طبقات دموکراتيک انتقال کند " تطبيق شود و به قول تره کی نتوانست 

به خدمت گرفته می شود تا دست رويزيونيست ھا به اسلحه برده شده و عليه جناح مخالف به اصطلاح " انقلابی "حل 

انتقال قدرت به صورت قھر آميز و مسلحانه "کودتای ھفت ثور در حقيقت تطبيق ھمان راه حل دومی يعنی . انقلاب کنند

بدون اين که دستگاه دولتی و ساختمان اجتماعی دست بخورد، مھره ھای جديد . می باشد" فرزندان آن صديق خلق " به

  . ببرک جای لفاظی ھای داوود را می گيردجای مھره ھای قبلی را در بوروکراسی پر می کند و لفاظی ھای ترک و

عده ای از رفقاء به عوض اين که دست به روشن ساختن اوضاع و احوال اجتماعی، سياسی و اقتصادی در ميھن و 

 خلاف با تکرار چند جمله ای عام و خاص فاقد محتوا و دور از واقعيت می خواھند تا مسأله را حل همنطقه بزنند، ب

به قول اين رفقاء تضاد خلق و ضد خلق بدون رشد معرفت ذھنی چنان حاد شود که منافع مرتجعين و حالا اگر . نمايند

ن و ا اشاره رفت، قرار تجارب تاريخی مرتجعًر اين صورت آن طوری که قبلاامپرياليست ھا را به خطر اندازد، د

ًتی و خصوصا بعد از ورود سرمايه داری ًامپرياليست ھا دست به تبانی می زنند و ثانيا از آغاز ايجاد جامعۀ طبقا

آزاد به مرحلۀ امپرياليسم که تضاد ھای اساسی اجتماع را بيش از پيش شدت بخشيده و مسألۀ انقلاب ] دوران رقابت[

سوسياليستی را در دستور روز پرولتاريا قرار داده است و از ھمين سبب می گويم که امپرياليسم عبارت از آستانۀ 

  .ی است، بايد روز يک کودتا صورت می گرفت و بگيردانقلاب اجتماع
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جاست که بعد از ورود سرمايه داری دوران رقابت آزاد به امپرياليسم، تقسيم و تجديد تقسيم جھان بين دول و  سؤال اين

 اما چرا اين شدت و ستمگری نمی  .انحصارات امپرياليستی تضاد ھای عينی از نظر عينی روز تا روز شدت می يابد

 آيا تجارب کشور خود ما و کشور ھای ديگر کافی نيست که  ُتواند توده ھا را به جنب و جوش و انقلاب بکشاند؟

ن و امپرياليست اموجوديت شرايط عينی ھنوز قادر نيست توده ھا را بدان جنب و جوش انقلابی بکشاند که منافع مرتجع

بدون تئوری انقلابی ھيچ جنبش انقلابی نمی تواند وجود " نی بر ھر گاه چنين باشد گفتۀ لنين مب. ھا را به خطر اندازند

البته منظور از انکار جنبش ھای خود به خودی نيست، زيرا اين جنبش ھا در . ، به اعتبار خود باقی نيست"داشته باشد

 وجود داشته جامعه ای که بنياد آن بر اساس استثمار فرد از فرد برقرار است، ھر روزه به درجات مختلف می تواند

  .اما در خدمت اين يا آن مرتجع و يا گروه ھائی از طبقات حاکمه و امپرياليست ھا قرار گرفته است. باشند

  رفقاء 

ًقبلا گفته شد که جنبش ھای توده ئی قبلی با نشر شعلۀ جاويد و ھمپای آن به وجود آمد، رشد و توسعه يافت و ھمپای آن 

 در رابطه آگاھی ذھنی بود که جريان دموکراتيک نوين از نظر سياسی نقش بر درست رشد جنبش. به فروکش گرائيد

 آيا چنان  .ن را سست بنياد کرداانگيزنده ای را ايفاء و توده ھا را به جنب و جوش و مبارزۀ انقلابی آورد که کاخ مرتجع

منظور از کيفيت  ( ؟داشتجنبشی که از نظر کيفی و کمی و وسعت با جنبش دھۀ گذشته قابل مقايسه باشد، وجود 

پس چطور می توان چنين ادعائی بی پايه کنيم که گويا جنبش طوری رشد کرده بود که . ًمسلما نه  )دموکراتيسم است

 اين ادعا، ادعائی است بی  .ن و سوسيال امپرياليست ھا را مجبور به آرايش جديد نيرو و تبديلی مھره می کندامرتجع

 واقعيات بيانگر آنست که توده ھای ستم کشيدۀ  .عه و پوشاندن عقب ماندگی بخش آگاه جنبشپايه و دور از واقعيت جام

کشور ما از دير زمانيست که زير چکمه ھای خون چکان طبقات حاکمه از ظلم و استبداد و ستم و استثمار چند لايه رنج 

 رابطه با جنبش دموکراتيک نوين به اما در سراپای اين دوره ملاحظه می شود که فقط در دھۀ اخير در ‐ می برند

جوش می آيند و به سرعت اوج می گيرد که اوجگيری سريع آن خود بيانگر آنست که توده ھا از نظر عينی آمادگی 

 پر  .اما آنچه آنھا را به بی تفاوتی می کشاند، فقط فقدان عامل ذھنی است. جذب دانش مترقی و به پا خاستن را دارند

به پا خاسته اند و پوزۀ ايشان را به خاک ] استعمارگران[اليست ھا ي ھای ميھن ما بار بار عليه کلونواضح است که توده

 تاريخ جنبش ھای کشور خويش بکنيم، آن جنبش ھا، ھم رھبری خود را داشته و ھمچنان هماليده اند، اما اگر گذری ب

ان يکی از فاکتور ھائی بود که ايشان را به حرکت فاقد آگاھی متناسب به آن زمان ن بوده اند و درست آگاھی آن روز ش

چيزی ديگری که بايد . برمی انگيخت، اما با آنھم ديده می شود که دستاورد ھای آنھا مورد سوء استفاده قرار می گيرد

  :افزود 

 زدن، خود ًاينست که شناخت کلونياليسم شکلا چندان مشکل نبود، اما شناخت استعمار نوين و دست به مبارزه عليه آن

  . که ھنوز عامل انتقال دھندۀ اين دانش نوين در کشور ما وجود ندارد .دانش نوين را ضرورت دارد

ًجنبش ھای قبل از کودتا نيز جنبش ھای خود به خودی بود، خصوصا در :"از جملۀ دلايل ارائه شده يکی اينست که

  ."ال اخير حکومت ، ظاھر شاه جنبش وجود نداشتچھار س

اما سؤال اينست که در سال  ‐ ای اين ادعا را قبول می کنيم که گويا جنبش ھای گذشته ھم خود به خودی بودما لحظه 

ھای اخير کجاست آن جنبش ھای توده ئی که آن را از نظر وسعت و دامنه و پيگيری بتوانيم با جنبش قبل از کودتای 

ً علاوه بر آن اولا بايد گفت که  .به جای ديگری وجود ندارد اين چنين ادعا جز به دھن ادعا کننده،  .داوود مقايسه کنيم
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ًثانيا اين که درک سطحی و بی خبری را از تاريخ . اين ادعا انعکاس ناخودآگاه کينۀ درونی نسبت به جنبش گذشته است

  .جنبش نشان می دھد

 اگر دست به مطالعۀ  . می کردجريان دموکراتيک نوين با ھمه کمبود ھای خويش، نطفه ھائی از آگاھی را در خود حمل

چنانچه مبارزات ضد رويزيونيستی آن جنبش . ھمه جانبۀ اين جنبش زده شود، اين نطفه ھا را آشکار مشاھده می کنيم

 به خاطر اين که شعلۀ جاويد با تمام کمبودی ھا و عقبماندگی ھای خويش، توانست  خود نشان دھندۀ از آگاھی می باشد، 

درست است که شعلۀ جاويد نتوانست مسألۀ کليدی انقلاب را . چندی بر پيکر رويزيونيسم بزنددر آن زمان ضربات 

درک و ارجحيت کار سوسياليستی و طرح و تدوين وظايف آن را با فعاليت دموکراتيک دانسته و آنھا را به صورت 

بين توده ھای کارگران، زحمتکشان و  اما از نظر افشاگری سياسی و دادن شعور دموکراتيسم در  .خلاق با ھم تلفيق دھد

  .روشنفکران دارای چنان ابعاد وسيع بود که جنبش بعد از آن، از نظر توان و تشکيلات ، قدرت آن را نداشت

  !رفقای محترم

 به اين طرف جنبش وجود ١٣۴٨به قول بعضی ھا از سال .  به وقوع پيوست١٣۵٢ سرطان ٢۶کودتای داوود در 

 خلاف اين ادعا را ثابت می کند و طوريست که اولين جنبش ھای وسيع کارگری با رشد روز اما رويداد ھا. نداشت

 و ۴٩، ۴٨ سالھای ،خلاف ادعای دوستان آغازيدن گرفت که ١٣۴٧افزون و پردامنه ھمپای نشر شعلۀ جاويد در سال 

ک مظاھره يا يک اعتصاب  ھيچ روز نبود که ي . از جمله سال ھائی بودند که جنبش به اوج خود رسيده بود۵٠

کارگری، روشنفکری و خيزش ھای دھقانی به طور مسالمت آميز ويا قھر آميز و حتی برخورد ھای مسلحانه رخ 

 و تازه اختلافات  . ھمه و ھمه شواھد زنده اند١٣۵١بار دوم در سال ...  خيزش کارگران جنگلک و شبرغان .ندھد

 آغاز می يابد که بعد از آن بحث ھای آشکار روی مسائل ١٣۵١زای  جو٢٩جنبش به صورت آشکار روز مرگ سيدال 

ًبعد از اين روز است که جنبش تدريجا با برآمد ھای پراگنده به فروکش و پراکندگی می  .در صفوف شروع می شود

جنبش آشکارا  ما نمی توانيم با ذکر مکرر عدم  .ًبا تأثير پذيری از آن، جنبش ھای توده ئی تدريجا فروکش می کند. رود

ًما جنبش را از سوم عقرب به اين طرف اصولا بايد به صورت . در يک مقطع کوتاه روی ھمۀ آنھا خط بطلان بکشيم

يک پروسه در نظر بگيريم که از نظر عينی و ذھنی ضربات خرد کننده به ارتجاع فرود آورد و آن را به نيمه جان 

  .تبديل کرده بود

اما از آنجائی که بخش پيشرو قادر به رھبری و بسيج درست جنبش توده ئی نبود، جنبش نتوانست نه تنھا به پيروزی 

پايۀ دولت لرزان گرديده بود؛ ولو که . ھای بزرگ تری برسد، بلکه حتی دستاورد ھای خويش را نيز نتوانست حفظ کند

نمی توانستند روی پايه ھای لرزان رژيم ... پرياليست ھان و اماجنبش بکلی به فروکش ھم می رفت، باز ھم مرتجع

  .ًظاھر شاھی تکيه کنند مجبورا آن را با مھرۀ ديگری تبديل کردند

  .فرار سه ميليون نفر کارگر از افغانستان باعث کودتا شد: در مورد دليلی که ادعا دارد

ارگر آن قدر تضاد بين خلق و ضد خلق را اگر فرار سه ميليون نفر ک. به قول معروف صدای دھل از دور خوش است

ًحاد سازد، که منافع ضد خلق را به خطر اندازد و آن را وادار به کودتا سازد، پس فرار شش ميليون حتما منجر به جنگ 

درست است که در زير سر نيزۀ داوود و فاشيسم عريان آن سراپای توده ھا را عدم رضايت . داخلی و انقلاب خواھد شد

. اين نارضايتی ھا را بيش از پيش زياد می ساخت... ته بود و بيکاری، قحطی، قيمتی، آدمکشی، بی امنيتی وفرا گرف

اگر ھمۀ اين نارضايتی ھا مانند جويباری با ھم وصل و به سطح آگاھی انقلابی بالا کشيده می شد، چون سيل خروشان 

" خلق و پرچم"مروز از دار و دستۀ رويزيونيسم افت، بدون شک که ايدر جھت سرنگون ساختن دولت داوود سوق می 

اما بنابر فقدان موجوديت عامل ذھنی به عوض اين که اين نارضايتی ھا در جھت مبارزه عليه ارتجاع و . اثری نبود
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ن منطقه دروازه ھای ايران، ابا طرح پلان ھای تجاوزگرانۀ امپرياليسم امريکا و مرتجع ‐ امپرياليسم مھار گردد

خروج اين خيل بيکاران از ديد کوتاه . و کشور ھای عربی در برابر آنھا باز می شود تا از افغانستان فرار نمايندپاکستان 

با ] اين سه ميليون کارگر[ًثانيا . مدت، نه اين که بر دولت داوود ضربه می زد، بلکه باعث استحکام آن نيز می گرديد

ستان، مقدار زيادی از اسعار به داخل کشور نقل می دھند که اين فروش نيروی کار خويش در خارج از مرز ھای افغان

 و ھکذا تا جائی که با  .درآمد در دو سال اخير باعث نگه داشتن ثبات تناسب بيلانس اقتصادی و اسعاری کشور گرديد

دست خود اين کارگران صحبت شده است، بنابر عدم آگاھی طبقاتی از وضع خويش راضی ھستند، زيرا از يک طرف 

شان به کار شده است و از جانب ديگر کارگری که در طول عمر خويش پنج ھزار افغانی پس انداز نتوانسته، اکنون با 

... محتمل شدن ھزار ھا تکليف و توھين با پذيرفتن خطر مرگ در بين راه ضرب و شتم دور شدن از ده و ديار پدری

ی توانسته اند پس انداز کنند که اين امر برای شان مايۀ خوشی بوده ًاکثرا در ظرف يک سال بيشتر از چند ده ھزار افغان

  .و از ميان تمام کار ھای داوود، سياست باز گذاشتن درھا را برای فرار کارگران توصيف می کند

 قلت کمبود کارگر ماھر در فابريکات وابستۀ داخلی آشکار ١٣۵۶اين جريان تا جائی رسيده بود که در اخير سال 

 نمی  . زيرا کارگران ماھر حاضر نبودند با اين معاش کم در فابريکه ھای داخلی تجديد قرارداد کنند . بودمحسوس 

ًاگر صرفا تکرار . ن را آن چنان به خطر انداخته بود که ناچار به آرايش نيرو شوندادانيم که کجای اين کار منافع مرتجع

 بتواند واقعيات را تغيير دھد، پس لافزن ھای خرده بورژوا اواحساساتی مسائل و تکرار صد بار اصطلاحات بدون محت

 اما به عکس، عناصر آگاه در بررسی واقعيات و رويداد ھا واقعيات عينی را مبداء قرار می دھند،  .بھترين انقلابيون اند

  .ًنه خواھشات ذھنی خود را و جدا ضد ھر نوع پندار گرائی دست به پيکار می زنند

ًکه چون علت ھر تحول در داخل آن نھفته است، بناء علت کودتا ھم تضاد بين خلق و ضد خلق  " دليل ديگر آنست

َ و تخم مرغ را مثال می دھند که می تواند چوچه بکشد، اما سنگ نه "است َ.  

رفقاء، با اين ادعا بار ديگر يک اصل فلسفی را به صورت مکانيکی بدون در نظر داشت وضع معين در سطح سياسی 

  .خواھند تطبيق کنندمی 

  !رفقاء 

لۀ أما در عصر امپرياليسم و انقلابات پرولتری زندگی می کنيم، نه در عصر سرمايه داری دوران رقابت آزاد که مس

 اما در شرايط  .ًانقلاب و ضد انقلاب در ھر کشور صرفا در چارچوب ملی ھمان کشور مورد ارزيابی قرار می گرفت

 زيرا به قول رفيق ستالين  .ی تواند بازتاب واقعيات باشدموجوديت امپرياليسم ديگر آن ارزيابی ھا درست نيست و نم

 سيستم جھانی امپرياليستی خود  .ِاکنون انقلاب در کشور ھای مختلف جھان جزء انقلاب جھانی سوسياليستی شده است

را  نادرست است اگر با در نظر داشت چنين عصری، ما مسائل افغانستان  .زيربنای مادی اين انقلابات را می سازد

ً اصولا بايد در تحليل و ارزيابی ھر مسأله از تحليل و بررسی جھانی، منطقه ئی  .ًصرفا در چارچوب ملی ارزيابی کنيم

  .و بالاخره ملی آغاز نمائيم

ديگر اين که رفقاء بين يک حرکت مکانيکی و ديناميک فرقی قائل نيستند، زيرا حرکت ديناميک بر اساس مبارزۀ 

سرانجام چنان تحولی را در پديده به ميان می .  تأثير گيری از شرايط ماحول خويش به ميان می آيداضداد درونی پديده و

ًاين تغيير که حتما جھشی است، تحول انقلابی در جھت حرکت . آورد که کيفيت کھنۀ آن به کيفيت نوين تبديل می شود

رجی به ميان آيد که نتيجۀ اين حرکت تغيير مکان ثيرپذيری از عوامل خاأاما حرکت مکانيکی می تواند با ت. تاريخ است

ًبناء نمی توان آن را يک حرکت انقلابی گفت، زيرا پديده ھنوز ھمان . ر کمی در آن می باشد، نه کيفیيدر پديده و تغي
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م و ھر دو تغييراتی اند که در رابطه با امپرياليس" تره کی"ًکيفيت کھنۀ خويش را حفظ می کند، مثلا کودتای داوود و 

سوسيال امپرياليسم به صورت مکانيکی در بخش ضد انقلاب به ميان آمده اند و اين حرکات خود در جھت مخالف تاريخ 

خطاست اگر بدون در نظر داشت اين خصوصيات، ما يک اصل فلسفی را که تحول ھر پديده در تضاد ھای در . اند

طبيق و با زبان بی زبانی کودتای ضد انقلابی و سوسيال در اين جا به صورت مکانيکی تدرون خود آن نھفته است، 

  .فاشيستی را تحول مثبت ارزيابی کنيم

چون در جھان چھار تضاد اساسی وجود دارد و ھر چھار آن رشد می کند، پس "ادعای ديگر رفقاء اينست که می گويند 

  ."علت اصلی کودتا تضاد خلق و ضد خلق اند

شيرين تر اين که . اميانه و چگونگی رشد آنھا، رفقاء چه چيزی را می خواھند حل کنندفھميده نشد که با اين برداشت ع

  ١=٢+٢ : اين يعنی. اين چھار تضاد به يک تضاد خلاصه می شود تضاد بين خلق و ضد خلق

  !رفقاء 

 جھان را به درست است که صورتبندی کنونی جھان بر پايۀ چھار تضاد اساسی استوار می باشد و مبارزۀ اين تضاد ھا

جلو برده و سرانجام با حل انقلابی آنھا به رھبری پرولتاريا و حزبش جھان سوسياليستی جانشين جھان امپرياليستی می 

ً به عکس برداشت عاميانۀ رفقاء از چگونگی رشد اين تضاد ھا و آن را خلاصه کردن به يک تضاد، اولا بايد  .گردد ِ
ًتضاد ھا اصولابه صورت .  اين رفقاء درک دارند، موزون و موازی نيستگفت که رشد اين تضاد ھا آن طوری که

 از آنجائی که از مجموع اين تضاد ھا تضاد بين سيستم سوسياليستی و سيستم سرمايه داری  .ناموزون رشد می کنند

بدين صورت . ً، بناء رشد ناموزون تضاد ھا فقط در بستر و در محور اين تضاد صورت می گيرد*تضاد عمده می باشد

اما وظيفۀ عناصر آگاه آنست که ويژگی و . رشد ھمۀ آنھا سرانجام باعث تسريع انقلاب و پيروزی سوسياليسم می گردد

چگونگی رشد ھر کدام اين چھار تضاد را که در عالم تأثيرگذاری و تأثير پذيری، دارای حد و مرز خويش ھستند، به 

يعنی تحليل . قياس جھانی و چه در مقياس يک کشور مطالعه کنندصورت مشخص در چارچوب معين تاريخی چه در م

ًمشخص از اوضاع مشخص کنيم تا مشخصا دريابيم که در آن جا انعکاسات اين تضاد اساسی جھان در وجود کدام نيرو 

ن زيرا بار ھا ديده شده است که در شرايط معين بي. ھای اجتماعی تجلی می يابد و چگونگی رشد آن ھا چطور است

المللی و يا ملی رشد اين و يا آن تضاد نسبت به ديگران شدت گرفته است و حتی به برخورد ھای آشکار منجر شده 

ًاست، مثلا در مقياس جھانی جنگ عمومی اول و آغاز جنگ دوم جھانی که ناشی از شدت تضاد ھای گروه ھا و دول 

يسم عده ای از کشور ھا از قيد زنجير سرمايه و ستم امپرياليستی بوده که در تأثير پذيری از آن و ضعف امپريال

  . ودست به ساختمان سوسياليسم و دموکراسی توده ئی زدند امپرياليستی نجات يافته

اما موجوديت آنھا را در افغانستان انکار می کنند، تو گوئی افغانستان  ‐ ًثانيا رفقاء از ھر چھار تضاد نام می برند

در حالی که افغانستان . اد ھای کنونی جھانآسمان خارج از تأثير پذيری حوادث و رويدکشوری است در گوشه ای از 

ًنيمه مستعمرۀ نوع جديديست که در آنجا تماما تضاد ھای موجود در مقياس جھانی وجود دارد و نيرو ھای گوناگون 

نمی تواند با موجوديت چنين بدين ترتيب کشور ما . اجتماعی در حرکات و فعاليت ھای خويش آن را منعکس می سازند

مناسبات حاکم، از دايرۀ رقابت و جنگ افروزی ابرقدرت ھای امپرياليستی بر کنار مانده و تا وقتی که توده ھای مردم 

از ماھيت طبقات حاکمۀ امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم آگاھی نيافته اند و زير فرمان حــزب مارکسيست ــ لنينيست به 

وفان و مستقل تبديل و ديکتاتوری پرولتاريا را چون دژ مستحکمی بنا کا ميھن را به کشور آزاد، آباد، شند تپا برنخاسته ا

  .گذارند، ميھن ما پيوسته جولانگه و صحنۀ ماجراجوئی ھای اين غارتگران قرار خواھد گرفت
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  .پنھان داشتن اين واقعيت، در حکم به خواب بردن توده ھاست

  نپايا 

*****  

 
در دوران موجوديت اردوگاه سوسياليستی و تا پس از قلب ماھيت يافتن اتحاد شوروی ھم، با موجوديت مراکز  *

بزرگ و کوچک انقلابی به عنوان پشتوانۀ پرولتاريا و جنبش ھای آزاديبخش ملی در وجود چين و البانيای سوسياليستی، 

تضاد ميان پرولتاريا و : ه تضاد اساسی جھان از جملهتضاد بين اردوگاه سوسياليستی و اردوگاه امپرياليستی با س

بورژوازی؛ تضاد بين خلق ھا و ملل تحت ستم و امپرياليسم؛ و تضاد بين دول و ائتلاف ھای امپرياليستی، چھار تضاد 

از آن زمان تا امروز، از ميان . اساسی جھان را ساخته و اين چھار تضاد سيمای جھان معاصر را مشخص می ساخت

چھار تضاد، تضاد بين خلق ھا و ملل تحت ستم و امپرياليسم که موجوديت پر از فراز و فرود جنبش ھای آزاديبخش آن 

ملی و مبارزات ضد استعماری در اشکال و سطوح مختلف، جلوه ھا و بازتاب آن تضاد بوده است، تضاد عمدۀ دوران 

 .ما محسوب می شود

واج نيرومند انقلاب فرھنگی به اکناف گيتی، و تسلط رھروان راه سرمايه اما پس از مرگ مائو تسه دون ھدايت گر ام

داری بر روندگان راه انقلابی در چين سوسياليستی و قلب ماھيت يافتن حزب و دولت آن کشور در عين اتخاذ مواضع 

 انحطاط و ضد انقلابی توسط حزب کار البانی و رھبر آن انور خواجه و قرار گرفتن آن حزب و دولت در سراشيب

تضاد بين (ابتذال دگمارويزيونيسم، و در نتيجه فروريختن پايگاه ھای مستحکم سوسياليستی در جھان؛ تضاد چھارم 

ما اين نوشته را به رغم . ديگر نه موجوديت داشته است و نه موضوعيت) اردوگاه سوسياليستی و اردوگاه امپرياليستی

ضاد عمده، با امانت داری کامل و با اين توضيح ضرور فوق، به مثابۀ يک نويسندگان آن از ت/برداشت نادرست نويسنده

  رويراستا. سند تاريخی به نشر سپرديم


